
توهین به روحانیت برای دریافت پناهندگی
گروه حوادث / پدر و پســری که با ساخت یک کلیپ به لباس روحانیت 
توهیــن کــرده انــد و در فضــای مجــازی آن را نشــر داده بودنــد، پــس 
از دســتگیری مدعــی شــدند هدفشــان از ســاخت ایــن کلیــپ دریافت 

پناهندگی از خارج کشور بوده است.
بــه‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل کلیپی در فضای 
مجازی منتشــر شد که در آن پسری جوان در خیابان با مردی میانسال 
که لباس روحانیت به تن داشــت درگیری لفظی پیدا کرده و ســپس در 
اقدامــی عجیب به‌صورت فرد روحانی ســیلی می‌زند. ســردار حســین 

پلیــس  رئیــس  رحیمــی 
پایتخــت دربــاره جزئیــات 
ایــن پرونــده گفــت: پس از 
انتشار این کلیپ در فضای 
مجــازی بلافاصلــه عوامل 
اصلــی تهیــه و انتشــار این 
فیلم شناســایی و دســتگیر 
تحقیقــات  در  و  شــدند 
مشــخص شــد آنهــا پــدر و 
پســری بودنــد کــه پــدر بــا 
پوشــیدن لبــاس روحانیت 
از  ســاختگی  به‌صــورت 
پســرش ســیلی می‌خــورد؛ 

در ادامــه مشــخص شــد ایــن دو نفــر بــه‌ دنبــال پناهندگــی در یکــی از 
کشــورهای خارجــی بودنــد در حالی که در منــزل در حال آماده شــدن 

برای رفتن به غرب کشور برای خروج از کشور بودند، دستگیر شدند.
ســردار رحیمــی افــزود: متهمــان بــه خاطــر قول‌هــا و وعده‌هــای 
دروغینی که از سوی برخی به آنها داده شده بود، مرتکب چنین اقدام 
ســخیفی شده بودند تا بتوانند پناهندگی بگیرند، اما مأموران پلیس در 

کوتاهترین زمان ممکن آنها را شناسایی و بازداشت کردند.

شلیک مرد روستایی به 3 سگ خانگی
گــروه حوادث / مرد حیوان‌آزار که ســه قلاده ســگ خانگی را با شــلیک 

گلوله کشته بود دستگیر شد.
 جــواد دامن پــاک، رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
تربت جام در تشریح این خبر به ایلنا گفت: به‌دنبال گزارش مردمی و 
گزارش پاسگاه انتظامی مبنی بر کشتن فجیع سه قلاده سگ با اسلحه 
توســط یکی از اهالی روســتاهای شهرســتان صالح‌آبــاد، مأموران یگان 
حفاظــت اداره محیط‌زیســت تربت جام با بررســی موضوع متخلف را 

احضار کردند.
وی در بازجویی‌ها به کشــتن سه قلاده ســگ اعتراف و علت این کار 
را عصبانیــت عنــوان کرد. پرونــده وی به جرم حیــوان‌آزاری، به مرجع 

قضایی ارائه شده و در حال رسیدگی است.
دامن پاک ادامه داد: طبق بررسی‌های به‌عمل آمده سگ‌های تلف 
شــده دارای مالک بوده و پیگیری قضایی توســط یکی از مالکان نیز در 

حال انجام است.
رئیــس محیط‌زیســت شهرســتان تربــت جــام گفــت: سال‌هاســت 
بــرای اتلاف ســگ‌های ولگرد نیــز آیین‌نامه و دســتورالعملی تنظیم و 
ابلاغ شــده اســت که حسب این دســتورالعمل، مســئولیت جمع‌آوری 
ســگ‌های ولگــرد در شــهرها بــا مدیریــت شــهرداری‌ها و در روســتاها 
بــا مدیریــت بخشــداری‌ها و دهیاری‌ها و با نظارت شــبکه دامپزشــکی 
اســت؛ در صورتی که این سگ‌ها حتی ولگرد هم نبودند و دارای مالک 

بوده‌اند.

بازداشت خرس شرور در کرمان
گروه حوادث / شرور معروف کرمان که با ایجاد رعب و وحشت، تهدید 
به قتل و قدرت‌نمایی باعث برهم زدن نظم و امنیت شــهر شــده بود 
از سوی مأموران پایگاه امنیت عمومی شهرستان کرمان دستگیر شد.

ســرهنگ »مهدی پورامینایی« فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
در تشــریح این خبر گفت: با اشــراف اطلاعاتی مأمــوران پایگاه امنیت 
عمومی شهرســتان کرمان یک نفر اراذل و اوباش ســابقه‌دار با جرایم 
متعدد از جمله ایجاد رعب و وحشــت، عربده کشــی، نزاع و درگیری، 
تهدید به قتل، آدم‌ربایی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، قدرت‌نمایی 
بــا ســاح در فضای مجازی، ایراد خســارت به امــوال و اخلال در نظم 
عمومی و آتش زدن یک منزل مســکونی شناسایی و دستگیری وی در 

دستور کار پلیس کرمان قرار گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن متهم بــه لحاظ بزرگــی جثــه، لقب خرس 
را بــرای ایجــاد رعب و وحشــت برای خــود برگزیده بــود، تصریح کرد: 
مأموران طی عملیاتی موفق شــدند این متهم را حین ارتکاب جرم و 
در حــال ایجــاد مزاحمت برای یک خانم جوان و تهدید وی، دســتگیر 

کنند.
وی با اشــاره به کشف تعدادی سلاح سرد و آلات و ادوات مجرمانه 
از مخفیــگاه این متهم در حاشــیه شــهر کرمان بیان کــرد: پلیس با هر 
عاملــی که امنیت و آســایش همــگان را مختل کنــد، قاطعانه برخورد 
می‌کند و شــهروندان گرامــی می‌توانند هرگونه تحــرک هر چند جزئی 
بــرای اخلال در نظم عمومی را بــه پلیس اطلاع دهند تا اینگونه افراد 
فرصــت عرض اندام و بزرگنمایی فعالیت‌هــای مجرمانه خود را پیدا 

نکنند.

تلاش 12 ساله برای دستگیری اشرار مسلح
گــروه حــوادث / عاملان شــهادت مأمور نیــروی انتظامی در شهرســتان 

سیرجان پس از 12 سال دستگیر شدند.
ســردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح 
این خبر گفت: اواخر مرداد ســال ۱۳۸۸ در پی تردد شبانه اشرار مسلح 
حامــل مواد مخدر از ارتفاعات حاشــیه روســتای چاه بهرام شهرســتان 
ســیرجان به ســمت اســتان فارس و طی عملیات تعقیــب و مراقبت و 
درگیــری مأموران پاســگاه خیرآبــاد با آنهــا، علیرضا کورکی‌نــژاد مأمور 
نیــروی انتظامــی به شــهادت رســید و اشــرار کــه در انتقال مــواد مخدر 
ناکام مانده بودند با به آتش کشــیدن خودروی حامل مواد از محل فرار 

کردند.
وی تصریح کرد: اشــرار مسلح در پی فرار شــبانه تصور می‌کردند که 
هیچ رد و نشــانی از خود به جا نگذاشــته‌اند اما به‌رغم گذشت حدود ۱۲ 
ســال از این درگیری با پیگیری‌های شــبانه‌روزی پلیس آگاهی ســیرجان 
طــی چند مرحلــه، هفت رابــط و پناه دهنــده این قاچاقچیــان در حوزه 
اســتان‌های فــارس، بوشــهر، تهــران و هرمزگان شناســایی و دســتگیر و 
به‌دنبال آن نیز درنهایت ۲ نفر از عاملان اصلی این درگیری مســلحانه  

نیز در یکی از استان‌های شرقی کشور دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با اشــاره بــه اعتــراف متهمان به 
درگیــری مســلحانه منجربــه شــهادت ایــن مأمــور پلیــس تأکیــد کــرد: 
ایــن ۲ شــرور و هفت متهــم دیگر که در قالــب اعضای یــک باند بزرگ 
قاچــاق مواد مخدر در حوزه اســتان‌های کرمان، فارس، بوشــهر، تهران 
و هرمــزگان فعالیت می‌کردند پــس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع 
قضایــی شــدند و به دلیل انجام شــرارت‌های متعدد و شــهادت یکی از 

خادمان نظم و امنیت، اشد مجازات در انتظار آنها خواهد بود.

به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
خبــر  دوشــنبه  صبــح   11 ســاعت 
آتش‌ســوزی در یک کارگاه مبل‌ســازی 
پردیــس  اســفنج در منطقــه  تولیــد  و 
جاجــرود بــه آتش‌نشــانی و اورژانــس 
اعلام شــد. وقتی امدادگــران به محل 
حادثــه رســیدند مشــخص شــد چنــد 
نفر از کارگران داخل یک ســوله گرفتار 
شــده‌اند. مجتبــی خالــدی ســخنگوی 
اورژانس کشــور در گفت‌و‌گو با خبرنگار 
حوادث »ایران«، دربــاره جزئیات این 
حادثــه گفــت: در ســاعت ۱۱:۰۳ یــک 
کارگاه  در  آتش‌ســوزی  حادثــه  مــورد 
مبل‌ســازی واقع در پردیس، کرشــت، 
بلوار خلیج فارس به سامانه اورژانس 
کشــور اطــاع داده شــد کــه بلافاصلــه 
۵ دســتگاه آمبولانــس، یــک دســتگاه 
موتورلانــس و یــک بالگــرد هوایــی بــه 
محل حادثه اعزام شد و تکنیسین‌های 
اورژانــس پــس از بررســی‌های اولیــه و 
اظهارات شــاهدان متوجه شدند که 6 
نفر در همــان دقایق اولیه حریق فوت 

کرده‌اند.

نشــان  شــواهد  افــزود:  وی 
می‌دهد که پس از حریق 6 نفر 
از کارگــران ایــن کارگاه به قصد 

فــرار و در امــان مانــدن از آتش 
به ســوله کنار کارگاه پناه بردند که 

شــدت حریق ســبب شــده تا مســیر 
خروج آنها کاملًا مســدود و هر 6 کارگر 
کــه 2زن و 4 مــرد بودنــد فــوت کننــد. 

شــدت ســوختگی بــه خاطــر مــواد 
آتــش زای درون کارگاه به حدی 

بوده که اجساد و جنسیت آنها 
و  نیســتند  شناســایی  قابــل 
برای تشــخیص هویــت باید 
بــه پزشــکی قانونــی منتقــل 

شوند.
علــت قطعی ایــن حادثه 

از ســوی کارشناســان در حــال 
بررسی است.

ëëتشکیل پرونده قضایی
انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
شهرســتان پردیس از تشــکیل پرونده 
قضایی برای فوت شش نفر در حادثه 
آتش‌ســوزی در یک کارگاه مبل‌ســازی 

خبر داد.
دادســتان  آقاجــاری،  علیرضــا 

شهرســتان  انقــاب  و  عمومــی 
پردیس بــه میزان گفــت: ظهر دیروز 
پــی  در  نفــر  شــش  مــرگ  گــزارش 
کارگاه  یــک  در  آتش‌ســوزی  حادثــه 
مبل‌ســازی واصل شــد که بــا توجه 
بــه اهمیــت موضــوع شــخصاً در 
محــل حادثــه حاضر شــدم؛ دو 
از  و  زن  فوت‌شــدگان  از  نفــر 
اتبــاع افغانســتانی و چهــار نفر 
بودنــد،  مــرد  فوت‌شــدگان  از 
ایــن  جریــان  در  همچنیــن 
مصــدوم  نفــر  ســه  آتش‌ســوزی 
شــدند که با بالگرد به تهــران اعزام 

شدند.
بلافاصلــه  کــرد:  اظهــار  وی 
درخصوص این حادثه پرونده قضایی 
تشــکیل شــد و تحقیقــات درخصوص 
اســتاندارد  حادثــه،  ایــن  عوامــل 

لــوازم موجــود در کارگاه و عمــدی یــا 
غیرعمــدی بــودن حادثــه و... در حال 

انجام است.
ëë ســاخت رنــگ کنــار بخــاری علــت

آتش‌سوزی بود
عبدالعظیــم رضایــی، فرماندار 
شهرســتان پردیس نیــز درباره این 
فــارس گفــت:  شــاهد  بــه  حادثــه 
حادثــه تلخــی بودیــم کــه ۶ نفــر از 
همشــهریان ما بر اثــر حریق کارگاه 
تولیــد فــوم و اســفنج کــه قابلیــت 
اشــتعال بالایی دارند جــان خود را 
از دســت دادنــد. یــک بی‌احتیاطی 
در  رنــگ  ســاختن  خاطــر  بــه  کــه 
کنــار بخــاری بود باعــث این حریق 
گســترده شــد و بــه دلیــل ســرعت 
اشــتعال مــواد داخل انبــار کارگرها 
و  نکردنــد  پیــدا  خــروج  فرصــت 

بــه انتهــای ســوله پنــاه بردنــد کــه 
متأسفانه منجر به سوختگی شدید 

و مرگ آنها شد.
فرماندار پردیس افزود: کارگاه‌های 
در  گذشــته  ســال   ۴۰ طــی  زیــادی 
و  شــده  ســاخته  پردیــس  شهرســتان 
کــه  هســتند  کار  بــه  مشــغول  آن  در 
ایــن کارگاه نیــز بــا عمر ۳۰ ســاله فاقد 
تجهیــزات اطفــاء حریق بــوده و مانند 
۱۰۰ کارگاه دیگــر ایــن روســتا از اصــول 

مهندسی برخوردار نیستند.
ایــن  پایــش  کــرد:  بیــان  رضایــی 
تولیدی‌هــا در حــال انجــام اســت و بــا 
توجــه بــه اســتعداد ایــن نوع ســوله‌ها 
راســتای  در  بایــد  آتش‌ســوزی  بــرای 
نظــارت بــر ایــن روند تســریع شــود تا 
بــا پیشــگیری‌هایی که انجــام می‌گیرد 

شاهد این حوادث تلخ نباشیم.
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گــروه حــوادث /  رســیدگی بــه پرونــده پســر 
جوانــی که متهــم به ســرقت گوشــی تلفن 
همــراه اســت در حالــی در دادگاه کیفــری 
اســتان تهران برگزار شد که متهم ادعا کرد 
این سرقت را به خاطر خرید هدیه روز مادر 

مرتکب شده است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونــده از یک ســال قبل 
با شــکایت مردی به‌نام ســهراب آغاز شــد. 
او بــه مأمــوران گفت: برای ســفر به شــمال 
کشــور در جاده فیروزکوه سوار یک خودروی 
به ظاهر مســافرکش شــدم در میانــه راه به 
یکباره راننده چاقویی از جیبش بیرون آورد 
و بــا تهدیــد تلفن همراهــم را گرفت و بعد 

هم من را از خودرواش بیرون انداخت.
مــرد  ایــن  ســوی  از  شــکایت  اعــام  بــا 
تحقیقات آغاز شــد و پلیس بعد از چند روز 
موفق شــد گوشــی تلفن همراه شــاکی را که 
در دســت زن 70 ســاله‌ای بــود ردیابی کند. 
در ادامه این زن به اداره پلیس منتقل شــد 
و در مورد گوشی تلفن همراهش گفت: این 

هدیه‌ای اســت که پســرم در روز مادر برایم 
گرفتــه و از جزئیات آن خبــر ندارم. با توجه 
به گفته‌های این زن، پســرش بازداشت شد 
و در مواجهــه با شــاکی مشــخص شــد که او 
همان سارق زورگیر تلفن همراه بوده است 
و با افشای این ماجرا متهم به‌نام سعید به 

جرمش اعتراف کرد.
ســعید بــه مأمــوران گفــت: کار و درآمد 
خوبــی ندارم بعــد از فــوت پدرم بــه ناچار 
با مسافرکشــی از مــادرم نگهداری می‌کنم. 
چنــد روز مانده به روز مادر بــه خاطر اینکه 
تــا هدیــه‌ای بــرای مــادرم  پولــی نداشــتم 
بگیرم به فکر ســرقت افتادم و تلفن همراه 
شــاکی را گرفتــم و بــه مــادرم هدیــه دادم. 
من هیچ ســابقه کیفری در پرونده‌ام ندارم 
به‌همین‌خاطــر حتــی نمی‌دانســتم پلیس 
براحتی می‌تواند گوشــی ســرقتی را ردیابی 
کند. مادرم از ماجرای ســرقتی‌بودن گوشی 

موبایل اطلاعی ندارد.
کیفرخواســت  متهــم،  اعتــراف  از  پــس 
پرونــده بــه شــعبه 9 دادگاه کیفری اســتان 

تهران فرســتاده شــد. در جلســه رســیدگی، 
شــاکی شــکایت خود را مطــرح و متهم نیز 
درخواســت بخشــش کرد وگفت بــه خاطر 
مادرش دســت به این کار زده و درخواست 

بخشش دارد.
وکیل متهم نیز گفت: شــاکی درخواست 
شــاکی  از  مــن  امــا  کــرده  مجــازات  اشــد 
درخواســت دارم بــا توجــه به اینکــه متهم 
به‌دلیل فقر و برای خوشحال‌کردن مادرش 
دســت به این کار زده، گذشــت کند. ضمن 
اینکه مادر متهم نیز گوشی را سالم و بدون 
آســیب پس داده اســت. یکی از قضات نیز 
خطاب به شــاکی گفت: صحبت‌های پســر 
جــوان و تحقیقات نشــان می‌دهد به‌خاطر 
اســت.  زده  کار  ایــن  بــه  دســت  مــادرش 
اگــر می‌توانیــد  بنابرایــن توصیــه می‌شــود 

گذشت کنید.
در پایــان جلســه نیــز قضــات از شــاکی 
خواســتند تا پس از چند روز تصمیم بگیرد 
کــه گذشــت خواهد کــرد یا نه. تــا قضات بر 

اساس آن حکم‌شان را صادر کنند.

سرقت گوشی به خاطر هدیه روز مادر

 گلفروش دوره گرد  
سه نفر را کشت

بار
 مرگ تلخ 6 کارگر اخ

در میان شعله های آتش

 گروه حوادث/
 درگیری خیابانی سه 

مرد جوان با گل‌فروش 
دوره گرد در حالی 

منجر به قتل هر سه 
نفر شد که عامل اصلی 

جنایت فراری است.

گــروه حــوادث /  مــرد جــوان کــه مدعی 
بــود زن همســایه در خانــه وی بــه طــرز 
مشــکوکی جان باخته 24 ســاعت پس از 

بازداشت به قتل اعتراف کرد.
به‌گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
رسیدگی به این پرونده از اوایل فروردین 
امســال بــا گــزارش ناپدیــد شــدن زنــی 
40 ســاله آغــاز شــد. پس از این شــکایت 
تحقیقات به دستور بازپرس شعبه نهم 
دادسرای امور جنایی پایتخت آغاز شد.

در حالــی کــه تحقیقــات ادامه داشــت 
جســد زن گمشــده در بیابان‌هــای اطراف 
قزویــن کشــف و مشــخص شــد بــه قتــل 
رســیده اســت. دور گردن زن جوان ســیم 
و طنــاب گــره خــورده بــود. در تحقیقــات 
صــورت گرفته مشــخص شــد آخریــن بار 
زن جوان به‌نام نازنین در حال صحبت با 
یکی از همسایه‌هایشان به‌نام بهرام دیده 
اداره  کارآگاهــان  بنابرایــن  اســت،  شــده 
دهــم پلیــس آگاهی پایتخت به ســراغ او 

رفتند. مرد جوان گفت: قصد فروش مبل‌هایم را داشــتم از نازنین خواســتم به 
خانه‌ام بیاید تا از مبل‌ها عکس بگیرد ولی به محض ورود حالش بد شد و روی 
زمین افتاد.‌ متوجه شــدم نفس نمی‌کشد، من که خیلی ترسیده بودم جسدش 

را داخل خودروام گذاشته و در اطراف بیابان‌های قزوین رها کردم.
در حالــی که متهم جوان منکر جنایت بود، با توجه به شــواهد و مدارک 
به دســتور بازپرس ســهرابی در اختیــار کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار داده شــد. ۲۴ ساعت از بازداشت مرد جوان نگذشته بود که او 
به جنایت اعتراف کرد و گفت: نازنین برای دیدن مبل‌ها وارد خانه شد، اما 
من ناگهان وسوسه شدم. زن جوان که از نقشه من با خبر شده بود شروع به 

سر و صدا کرد، من هم از ترس آبروریزی خفه‌اش کردم.

 اعتراف به قتل 
زن همسایه

گروه حوادث / 2 زن و 4 مرد بر اثر آتش سوزی گسترده در کارگاه 
مبل سازی پردیس زنده زنده در میان شعله های آتش سوختند.

گروه حــوادث / پرونده مرد جنایتــکاری که دختر 17 ماهه‌اش را به قتل رســانده 
بزودی در شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران رسیدگی خواهد شد.

به ‌گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، در نخســتین روزهای فروردین امســال 
زن جوانی دختر 17 ماهه‌اش را به بیمارســتان رســاند و گفت: امروز برای خرید 
از خانــه بیــرون رفتم و بچــه را پیش پدرش گذاشــتم اما وقتی به خانه برگشــتم 
متوجه شــدم حال دخترم خوب نیســت چند ساعت بعد هم تب کرد که او را به 

بیمارستان آوردم.
وقتی پزشــکان دختــرک را معاینه کردند متوجه شــدند وی به‌طــرز هولناکی 
مورد شکنجه قرار گرفته است. بنابراین موضوع را به پلیس شهرری خبر دادند.

بــا توجــه به اظهــارات زن جوان، شــوهرش دســتگیر شــد و به شــکنجه دختر 
کوچکــش اعتراف کرد. بدین ترتیب وی بازداشــت شــد تا به جرم وی رســیدگی 

شود.
همسر متهم به‌عنوان ولی دم کودک 17 ماهه درخواست اشد مجازات برای 
همســرش کرد و گفت: من بجز ســاناز پنج فرزند دیگر هم دارم. با همسرم آنها 
را بزرگ کردیم و من به همســرم اعتماد داشــتم. اصلًا فکــر نمی‌کردم او چنین 
کاری بکند. خودم را نمی‌بخشــم که دخترم را پیش پدرش گذاشتم و با توجه به 

کاری که کرده است درخواست اشد مجازات را برای او دارم.
 پزشــکی قانونــی در گــزارش خود به دادســرا اعلام کــرده که کــودک به‌دلیل 

خونریزی داخلی و شدت جراحات وارده جانش را از دست داده است.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت علیه متهم، پرونده برای رسیدگی 

به شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

قتل دختر 17 ماهه به دست پدر

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 
مأمــوران  فروردیــن،   ۲۹ شــامگاه  دقیقــه   ۱۰:۳۰
کلانتــری ۱۰۶ نامجــو در تماس با بازپرس شــعبه 
ســوم دادســرای امــور جنایی تهــران از مرگ ســه 
مرد جوان در یکی از بیمارستان‌های پایتخت خبر 
دادنــد. طبق اظهارات مأموران کلانتری ســه مرد 
جــوان در درگیــری خیابانی زخمی شــده و پس از 
انتقال به بیمارســتان با وجود تــاش کادر درمان 

تسلیم مرگ شده بودند.
بــا اعــام این خبــر بازپــرس ساســان غلامی و 
تیم بررســی صحنه جــرم راهی محــل جنایت در 

خیابان سبلان شمالی شدند.
شــدند  مدعــی  ماجــرا  توضیــح  در  شــاهدان 
سرنشــینان خــودروی پــژو بر ســر موضوعــی با دو 
مرد گل‌فروش درگیر شــده و زمانی که پژو سواران 
مجــروح روی زمیــن افتادنــد، مــردان گل‌فــروش 
ســوار بر خودروی نیســان شــده و از محل متواری 

شده‌اند.
همزمــان مأموران گشــت کلانتــری ۱۰۶ نامجو 
موفق شــده بودنــد راننده خودروی نیســان به‌نام 
پویــا را در همان نزدیکی دســتگیر کنند، اما متهم 
اصلی ایــن پرونده موفق به فرار شــده بود. متهم 
مدعی شــد در این جنایت نقشی نداشته و هر سه 

نفر را دوستش احمد با چاقو زده است.
اجســاد ســه مــرد جــوان بــه پزشــکی قانونــی 

منتقــل و در تحقیقات هویت ســه قربانی جنایت 
مشخص شد.

بازپرس جنایی دستور بازداشت احمد و ادامه 
تحقیقــات در این خصوص را صــادر کرد. پویا نیز 
به اتهام شرکت در نزاع، حمل مواد مخدر، حمل 

سلاح سرد و مصرف مواد بازداشت شد.

گفت‌و‌گو با متهم

ëëاحمد را از کجا می‌شناسی؟
مــن و احمــد اهــل شهرســتان هســتیم، احمد 
بچــه محل ســابق‌مان بــود. ۶ ســال پیش بــود که 
پدرش ازدواج مجدد کرد، او به همراه مادرش به 
تهران آمد و اینجا مشغول به کار شد و بعد هم از 

من خواست به تهران بیایم و با او کار کنم.
ëëچه کاری باید انجام می‌دادی؟

احمد گل‌فروش بود چون من نیســان داشــتم 
گفــت به‌جــای اینکــه پــول بــه آژانــس بدهــد تــا 
گل‌هایش را جا‌به‌جا کنــد به من می‌دهد و همراه 
او گل هــم می‌فروشــیم. قرار بــود روزی ۵۰۰ هزار 

تومان به من پول بدهد من هم قبول کردم.
ëëشب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

 من از شــمال برای بازار گل افســریه کود آورده 
بــودم، وقتی احمد فهمید تهران هســتم گفت بیا 
تــا با هم بــه بازار گل محلاتی برویــم و گل بخریم 
مــن هــم رفتــم. ســر خیابــان ســاداتی در ســبلان 

شــمالی گل‌ها را بســاط کردیم که خودروی پژویی 
با ســه سرنشــین در مقابل‌مان توقــف کرد. یکی از 
سرنشــین‌ها از خودرو پیاده شد و دو گلدان داخل 
صندوق عقب گذاشت و می‌خواست گلدان سوم 
را داخل ماشــین بگذارد که احمــد به او گفت این 
گلدان‌ها خیلی گران است اگر نمی‌خواهی برندار. 
امــا مرد ناشــناس در جواب گفت اینجــا محله ما 
اســت و کســی بخواهد کار کند باید بــاج بدهد. در 
همیــن حین راننده پژو که او هــم جوان بود پیاده 

شد و گردن احمد را گرفت و درگیر شدند.
ëëنقش تو در دعوا چه بود؟

بــا شــروع دعــوا، می‌خواســتم به پلیــس زنگ 
بزنــم که یکــی از آنها گوشــی را از دســتم گرفت و 
باهــم درگیــر شــدیم. فیلم‌هــای عروســیم داخل 
گوشــی بــود، اعتراض کــردم و بعــد درگیــری بالا 
گرفــت آنقدر به ســرم زدنــد که نیمــه هوش روی 
زمیــن افتادم.نمــی دانــم چقــدر طــول کشــید که 
احمد به سراغم آمد و گفت فرار کنیم. من پشت 
فرمان بودم و در حین فرار چند موتوری هم ما را 
دنبال می‌کردند و به ما فحش می‌دادند. در حین 
فــرار خودروی پلیس را دیدم و من ســرعتم را کم 
کردم. یکی از موتورسوارها به سراغ مأموران رفت 
و گفت اینها را دستگیر کنید مأموران هم به طرف 
ما آمدند، من خودرو را نگه داشــتم و پیاده شــدم 

اما احمد فرار کرد.


